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   آيندههگويي قرآن دربار پيش
  

  ١ قدوستيرضا رف
  ٢لياحسان پوراسماع

  ده يچک
است تا در ن امر او را واداشته يز بوده و اي جذّاب و توجّه برانگ،  بشرينده براي، سخن از آشهيهم

ن امر اختصاص ي خود را به ايها شهيها و اند نشي از دغدغه ها، ب جهان، لختييها  شگفتييتکاپو
  . نده بردارديقت آيواند پرده از حقت ي نمي جز وحيال آن که منبعهد؛ حد

 يبا بررس.  استين شرع مبان به آن دستوريمب محسوب شده که ايق غينده از مصادي، آ اساسينبر هم
ن کتاب را در ي روش ايي برد و از سوين کتاب سترگ پي اه توان به شمول همه جانبينده در قرآن ميآ

  .نده بهره جستي به آيده ظاره نشست و از آن در شکلده به ننيپردازش آ
  عه  ي ش، تي مهدو، امبر و امامي علم پ،  علم خدا،  قرآن، ندهي آ، بيغ: د واژهيکل

  
  مقدمه . ۱

 محسوب ي آدميازهاي همواره از ن، ونددي پينده به وقوع مي در آيدادين که چه روي از ايآگاه
 به ابيي  دستي برايچ تلاشيم که آنان از هيابي يدر م ، ها ات انساني حي با بررس.  شوديم
يان نشسته و گو  پيشۀبال خرافه رفته و بر سر سفر به دني گاه؛  فرو گذار نکرده اند ندهيآ

  . اند  خود را به آينده داني نشان داده علاقه، انيي وحيها  آموزههزماني در ساي

                                                 
  P.H.Dلندن  تحقیقات عالی علوم اسلامی دانشگاه بین الملل علوم اسلامی ۀپژوهشگر دور. 1

  جا  دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس مدعو همان. 2
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  )6138 بستانتا ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 180

 هميشه  يات بشرين ستون حي استوارترن به عنواني د ن است کهيقت ايان حقين مياما در ا
 يرش آموزه هاي با پذ. بوده استگشاي مجهولات او  ها باز داشته و گره انسان را از آسيب

 ي مدعاي در گام نخست ضمن بررس، ندهي به آابييل دست ي اصه به عنوان سرچشم، يوح
ت مکتب ين مورد اهمزاي چه م، ندهي شود که اساساً آين پرسش پاسخ داده ميبه ااسلام مکتب 

  . ١يم پردازي ميينده گوي در آيينن آي به روش اي و در گام بعد؟ اسلام بوده است
  

  نده ي آن با آهب و رابطيغ. ۲
«  :  شودي ترجمه م،  است انسان در خفا و پنهانيي هر آن چه که برايب در لغت به معنايغ
که به ) ۱/۶۵۴ ، منظور ابن(»ون ي العضاً ما غاب عنيب ايو الغ.. .  کلُّ ما غاب عنک: بيالغَ

  . دير را در برگق فراوانييتواند مصاد اين سبب مي
زکاران ي از صفات پره، ان به آنيم اييت است که از سوي اهميب آن چنان دارايموضوع غ

ذلک  «: ب تعلق گرفته استيغمؤمنان به  به يت کتاب الهيگر سو هدايشمرده شده و از د
   .)٣ و٢ ،البقره(»بالغيب يؤمنونن ي الذ، ين للمتقي هده،يب فيالکتاب لا ر
 اما به  ؛دگان ماستي در برابر دي خداوند متعال است که مخف، بين مصداق غي بزرگتر
 لين در ذي صاحب مجمع البحر.  سترگ مورد پرستش آدمي قرار مي گيرديعنوان باور

 لأنه لا يرى، و قيل إنه بما غاب يؤمنون باالله تعالى«: دي گويم) ٣، البقره(»يؤمنون بالغيب«
  .)٢/١٣٤،  ييحطر( » في القلوب و إن كان محصلاًةمن أمر الآخر

ن اختفاء ي ا،  شوديب محسوب ميق غيدگان ما پنهان است از مصاديپس آن چه از مقابل د
ع نپيوسته و هنوز ما با  باشد که به وقويدادي روا حتيي يزيا چي ي حضور کس، ممکن است

                                                 
در حالی که استفاده از واژۀ معجزه با  کتاب برشمرده اند،  بیشتر دانشمندان علوم قرآنی اخِبار غیب توسط قرآن را از وجوه اعجاز این -3

 چه این که قرآن خود را آیه و بیّنۀ رسالت پیامبر معرفی می کند؛  تبیین این سخن مجالی دیگر را می  توجهّ به زبان قرآن محل تامل است؛ 

  .طلبد 
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 يب به شمار ميق غينده از مصادين روست که آي از ا؛ يمگانه آن را وجدان نکرده ا جحواس پن
  .ديآ

ش ي ب، ات عربي سرآمد ادب، يم قرآن کر. ب در لغت عرب مقابل حضور و شهود استيغ
، الانعام(»  ةب و الشهاديعالم الغ«:  ن واژه را در برابر شهادت به کار برده استي ا، مورد١٠از
 هفي از اوقات وظيارين مرد عرب بسيتر نيز به عنوان فصيح) ص( بزرگوار اسلامامبريپ .)٧٣

ت ين آن در ابلاغ امر ولاي مشهورتر.  را از حاضران به غائبان امر کرده استيغ وحيرساندن تبل
» ةاميوم القي بلغ الحاضرالغائب و الوالدُ الوَلد الييفل « : ر از ايشان منقول استي غدهدر خطاب

 ي است که هجدهم ذيي آنهاه همۀنديرب در برگين غي ا.)٢٤ ،  و ابن صباغ١١٣ ، يانصار(
ده به جهان نگشوده و از ي که هنوز د فرزنداني حتي؛  جحفه حاضر نبوده اندينالحجه در سرزم

فرمايش روند كه بنا به  پس نسلي ديگر خواهند آمد از مصاديق غائبين روز غدير به شمار مي
   .  رساندن پيام غدير را بر عهده دارنده و مادران آنان وظيف پدران )ص(پيامبر
  

  ت قرآن  يجامع. ٣
ت ندارد و در ين است که محدودي اي علم الهيژگي و.  نازل شده استيقرآن بر اساس علم اله
 از يکي تنها ، ندهي و آردز احاطه داي  خداوند متعال بر همه چ.  شوديمحاق زمان گرفتار نم

 که يعلم اله) ١٢ ، الطلاق( » ءٍ علما يو اَن االله قد احاط بکُلِّ ش « .  استيق علم الهيمصاد
 است که ي آن چنان دانشۀنديرگن کتاب در بري کرده و ايز احاطه دارد در قرآن تجليبر همه چ

 يينانتهاست و تب ق بيي حقاي حاو،  قرآن.  متفاوت کرده است آسمانييها بر کتايخود را از سا
ک يو نَزّلنا عل«. ن کتاب آمده استي در ا،ازمند استيا بدان نين روز دنيشر تا آخرهر آن چه ب
ب و نهان ي غ.)٨٩  ،النحل(» ينَ للمسلمي و بُشرة و رحمي ءٍ و هدياناً لِکُلِّ شيالکتاب تب
علمها الا هو و يب لا يو عنده مفاتح الغ «: استآمده ي الهين همه در کتاب مب، ندهيگذشته و آ

 ظلمات الارض و لا  فيةعلمها و لا حبي الا ة البرِّ و البحر و ما تسقط من ورقا فيعلم مي
 ، ستي نين در آسمان ها و زمچ نهانييو ه) ٥٩ ،الانعام(»ين کتاب مبابس الا فييرطب و لا 
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 کتابٍ  السماء و الارض الا في فيةو ما مِن غائب « :  آمده استينن که در کتاب مبيجز ا
   .)٥٧  ،النمل(» ينمب

  
  اقسام علم در نزد خداوند. ٤

در  .)٢٨٢ ، البقره(» و االله بكلّ شي ءٍ عليم « :بر اساس قرآن خداوند به هر چيزي آگاه است
نقل شده است ) ع( از اميرالمومنين علي. استسخن رفته علم الهي بديل   بيهگسترروايات هم از 

 نه شمار قطرات فراوان .  و پنهان نيستچيزي از خدا مخفي «:  فرمود كه پيرامون علم خداوند
 و نه حركات مورچگان ، ها و نه ستارگان انبوه آسمان و نه ذرّات خاك همره گردباد در هوا آب

 برگ  خدا از مكان ريزش،  و نه استراحتگاه مورچگان ريز در شب تار، بر سنگ هاي سخت
   .)٧١٤ ، سيّد رضي( »ها آگاه است  درختان و حركات مخفيانه چشم

) ع( فضيل بن يسار از امام باقر. ثورات به دو قسم تقسيم شده استأعلم الهي بر اساس م
 فعلم عند االله مخزون لم يطلّع عليه احدٌ من خلقه و علمٌ ، العلم علمان « : نقل مي كند كه

 فما علّمه ملائكته و رسله فانّه سيكون لا يكذّب نفسه و لا ، علّمه ملائكته و رسله
ه و لا رسله و علم عنده مخزون يقدّم منه ما يشاء و يوخّر منه ما يشاء و يثبت ما ملائكت
   .)٤٢٤/ ١ ، كليني(»يشاء 

كه نزد خداوند متعال پنهان است و هيچ يك از مخلوقات را از آن آگاهي است  علمي  ، اوّل
ن تغيير  نزد خداي متعال است كه هر امري را بخواهد در آه اين علم همچون گنجين :نيست
 پس هرچه تا قيامت ؛  به عبارت ديگر بداء ناشي از اين علم است؛ كند يا تثبيت ميدهد  مي

   .  در علم الهي وجود دارد،روي خواهد داد
 كه اين علم بر اساس نوع ؛  علمي است كه به فرشتگان و رسولان خود آموخته است ،دوّم

 چه .)جا همان( آگاهي از اين علم هستندمدعي) ع( اهل بيت؛ اوّل علم الهي قابل تغيير است
ي روايات ديده مي شود كه اهل  اگر در برخ. كه نوع اوّل علم مخصوص خداوند است اين
 امام چه از نظير آن است؛ مراد اين نوع از علم ،  علوم گذشته و آينده اندهآگاه از هم) ع(بيت
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 بما كان منذ )ص (خبر محمداًان االله عزّوجلّ أ «: آمده است) ص(در شأن پيامبر) ع(صادق
»  عليه فيما سواهیاء الدّنيا و اخبره بالمحتوم من ذلك واستثض انقكانت الدنيا و بما يكون الى

   .)٤٢٨ ، جا همان(
  

  بي علم غيژگيو. ٥
علم منبع . استب محسوب شده ي غهنده در جرگي آ .نده استيامون آيرن نوشتار پيسخن ما در ا

 ي به دست مي و عاديعي حوادث را از اسباب طب گو شي پ. استز ي متماييگو شيپاز ب يغ
 عملكرد حکومت روم را در  مثلاً وقتي . استيوحاز اء و امامان ي انبي که آگاه در حالي ؛آورد
م و هرگز ي رسين حکومت مقتدر نمي جز شوکت ايجه اي به نت،مي قرار دهابييخ مورد ارزيتار

 اما قرآن با صراحت بر  ؛ دهدي را به ذهن انسان نمياش فکر فرو پهن حکومت اجازيقدمت ا
 ي ابتدا خبر مغلوب شدن روميان و سپس پيروزي بعد از شكستشان را خبر م، شيام آور خويپ

 ،  پس.)٣ و ٢ ، الروم(» غلبوني الارض و هم من بعد غلبهم س ادني في، غُلبت الروم « : دهد
 در ،ردي پذي صورت نمينده اي كه از منبع الهيآ حوادث ييگو شي پ، انييدگاه وحيبر اساس د
   .  گردديب محسوب نميشمار علم غ

  
  عالمان غيب . ٦

  : يم خوريب بر ميامون عالمان به علم غيرات پي قرآن به سه دسته از آيبا بررس
 شک آن چنان که  بي:  داننديب را در انحصار خداوند ميات که علم غي از آي دسته ا.الف

 نسبت ي آگاه تر از هر کس،  که خالق انسان استي خداوند، ت قرآن اشاره شديدر بحث جامع
اي  از پاره .)١٥٨ ، يد رضيس(» ةب عندک شهاديه و کلُّّ غيکلُّ سر عندک علان « : به ماست

قل  « .شود ي مييرگ جهيب به خداوند نتي انحصار علم غ، با توجه به ادات حصراز آيات قرآن 
قال انما العلم عند االله و « ) ٦٥ ، النمل(»ب الا االلهيوات و الارض الغ السماعلم من فييلا 

 خزائن االلهِ و لا اعلم يقل لا اقولُ لکم عند«؛ )٢٣ ،الاحقاف( » اُبلغکم ما اُرسلت به
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 ، الاعراف(» يرب لاستکثرت من الخيو لو کنت اعلم الغ « ، )٣١،  و هود٥٠، الانعام( » بيالغ
قل ما «:  کندي م ناآگاه معرفي،  گذرديش ميامبر را از آن چه برخوي پ، يه اي آ حتي .)١٨٨

 توان يات مين دست آي از ا.)٩ ،الاحقاف(» و لا بکمفعل بيي ما يکنت بدعاً من الرسل و ما ادر
 ، و ص ١١٢ ،  و الشعراء١١١، اءي و الانب١٠٩، المائده( افتيات قرآن ي در آياريدر موارد بس

٦٩(.   
ات ي حصر آ، ات قرآني دوم آه دست:  شوديز ميدگان خدا نيب شامل برگزيم غعل) ب

عالم  «:  خداستهستيامبران و بندگان شاي پۀب درباري علم غۀ را شکسته و اثبات کنندينشيپ
 : عنيي ؛)٢٧ و ٢٦ ، الجن(» من رسولٍي الا مَن ارتض، به احداًي غيظهر عليب فلا يالغ

 ۀدياز رسولان اش که پسندرا  ي جز افراد، چ کسيب خود هي بر غب آگاه بوده ويخداوند به غ
 من تبييجب و لکنَّ االله ي الغيطلعکم عليو ما کان االله لِ «.  سازدي مطلع نم،درگاه او هستند

 از  وليزد؛ سايب آگاه نميخداوند شما را به غ« : عنيي ؛)١٧٩ ، آل عمران(» شاء يرُسُله من 
 پس ممکن است خداوند متعال بندگان  ». کندي بخواهد انتخاب م را کهامبران خود کسانييپ

 يطون بشييحو لا  « . ن امر بسته به خواست اوستيش بهره مند کند و ايمقرب را از علم خو
امبران و ين است که پيات بر اين رو دلالت آي از ا.)٢٥٥ ، البقره(»ءٍ من علمه الا بماء شاء

 به عبارت ديگر اصل ؛ م داده استيچه که خداوند به آنها تعلآن جز ، ب آگاه نبودنديامامان از غ
و « .  مي بخشد، به هركس بخواهد؛ اما علم غيب از آن خداست و او مالك حقيقي آن است

   .)٢٦١ ، البقره(»شاءيعلّمه ممّا 
 ۀ مثلاً دربار . داردياز آنان پنهان مبرخي از امور را ش يپروردگار بنا به مصلحت خو

 مَردوا ةنيو ممَّن حولک من الاعراب منافقون و من اهل المد «: مي خوانيم) ص(رمرسول اک
 ين گونه تصور ميه اي به ظاهر آي با نگاه.)١٠١ ، التوبه(»تعلمَهم نحن نعلمهمی النّفاق لاعل

ن حال بارها و ي با ا؛  ندارد شناخت کافي امون خوديرنسبت به منافقان پ) ص(امبريشود که پ
 ؛يم خوري بر مشان از معرفيي ايدر شناخت منافقان و خوددار) ص(غمبريشارات پبارها به ا

 ين القائليو لو شئت أن أُسم «:  غدير آمده استهدر خطب) ص(نظير آنچه از رسول مكرم
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  ولکني، هم لدللتيانهم لأومأتُ و أن أدلَّ عليهم بأعي اليتُ و أن أُوحيبذلک باسمائهم لسم
  .)٢٤٧ ، يانصار(»رّمت امورهم قد تکواالله في

 به يدگان الهي برگزيشگياز همي همان ن،ن بحث ارائه کردي اي توان در جمع بندي آنچه م
 ي آن به آن به افاضات خداوند، ين زمي در روي الهي حجت هايي از سو. ذات مقدس اوست

 رو ه همين ب. شود يان ما و آنان ميز مي سبب تما، ات خاصهي عناينگر سو هميازمندند و از دين
 امامت يها لي از دليکي ، ديخ مفي ش . شوديمحسوب مآنان  ي هايژگينده از وياِخبار از آ

ز يب را نياز غ) ع(يسي اخبار ع. )١/٤٥٥ ، ديمف(  داندي آن حضرت مبيي غيرا خبرها) ع(يعل
 ةي ذلک لاوتکم إِنَّ فيي بکلون و ما تَدّخرون فيأو اُنبّئکم بما ت «:  برشمرداود از معجزات يبا

 خورند و هر يچه مردم معيسي از آنه ين آيبر اساس ا .)٤٩، آل عمران(»ينلکم اِن کنتم مومن
ان ي در جر . خداستن نبييت اي بر حقانتيين علم آي دارد که اي آگاه،  کننديه ميرآن چه ذخ
هم  او فراينده براي امکان سخن از آ، ليم که با آموختن علم تاويني بيم) ع(وسفيحضرت 

شان از قرآن يو خبر ا) ص(امبر اکرميان معراج پي جر).١٠١ و ١٠٠ ، ٣٧  ، ٦ ، وسفي(است
 ، قصص( نده استيع آي آن جناب نسبت به وقاي بارز آگاههز نمونينسبت به بازگشت به مکه ن

٨٥(.  
ز يإنَّ العز«: نقل است) ع( از امام صادق :ت استين واقعي ايايز گويث  و روايات نياحاد

ه خبرکم و خبرُ مَن قبلکم و خبر من ي ف، کم کتابه و هو الصادق البارّيار أَنزل علالجبّ
 ؛)۲/۵۹۹، نييکل(»برکم عن ذلک لَتعجَّبتميخ و لو أتاکم مَن ، بعدکم و خبر السماء و الارض

 که او راستگو و  درحالي؛ کتابش را بر شما فرو فرستاد، ز جباريهمانا خداوند عز« : عنيي
 است که ينش و بعد از شما و اخبار آسمان و زمي در آن اخبار شما و اخبار پ .ه استکنند يکين

 .»دي کني تعجب م، ن امور خبر دهدي شما را از اياگر کس

  كسي را مي توان به طور مطلق داراي صفت عالم به غيب، معتقد است) ره(شيخ مفيد 
علم هيچ كس جز خداوند ذاتي نيست پذيرفت كه علم او ذاتي باشد و از كسي نياموخته باشد و 

 امامان گفته هو از اين رو شيعه معتقد است كه نسبت عالميّت به غيب نبايد به طور مطلق دربار
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 و سرانجام )ص( بلكه بايد توضيح داده شود كه علم آنان مستفاد از امام قبل و از پيامبر؛ شود
 سخن از وراثت علمي اهل .)۲۶/۱۰۴  ، و مجلسي۳۸،  اوائل المقالات، همو(به تعليم الهي است

و ) ص( يكي از دلايل اثبات جانشينان حقيقي پيامبر.مستند به روايات فراواني است) ع(بيت
 وقتي يحيي بن عبداالله بن حسن از اعتقاد ؛  شيعه همين استهگان دوازدهانحصار آن در امامان 
لا  «:  حضرت فرمودند، گزارش داد) ع(به امام كاظم) ع(داني اهل بيت گروهي از مردم به غيب
  .)۱۴ ، ماليالا ، مفيد(» عن رسول االلهةواالله ما هي الا وراث

 
  ندهي از آيان آگاهيمدع. ۷

 ه اما نکت؛ مينده بدانيل اِخبار از آيان اصيد مدعيرا با) ع(تياء و اهل بيآن چنان که گذشت انب
  .  استيمن علم از منبع قرآن کرياخذ ا ، انين ميمهم در ا

بودند و بنابراين آنچه را هم ) ۲۷/۳۴ ، يحرّ عامل (باب علم نبي) ع( طالب  بن ابييامام عل
ذلک القرآن «  :آن حضرت فرمودند. كردند، از پيامبر بوده است كه درباره قرآن بيان مي

 و يث عن الماضي و الحدأتييما ه علمٌ ي الا ف،  و لکن اُخبرکم عنه، نطقيفاستنطقوه و لن 
دش که ي بخواه،  قرآن استين هم،  آن: عنيي ؛)۲۲۳، يد رضيس(»نکمي و نظم ما ب، دواءُ دائکم

د که دانش ي بدان.  کنمياز آن آگاهتان م مناما   گويد؛  نميسخنالبته او   ؛ديبا شما سخن بگو
 در ،  همه و همه، افتن روابط شمايتان و راز نظم و نظام ي درمان دردها،  سخن گذشته، ندهيآ

  . قرآن است
 آخره  اعلم کتاب االله من اوّله اليو االله إني  «: نقل است كه فرمودند) ع(از امام صادق

 قال االله ، ه خبرُ السماء و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائني ف، ي کفّکانّه في
به خدا سوگند من کتاب خدا را « : عنيي ؛)۱/۲۹۹، نييکل(»ءٍ يانُ کلّ  شيه تبيف « : عزوجل

 و   در قرآن استين خبر آسمان و زم . در دست من استيي گو . دانمياز آغاز تا انجام اش م
   ». درآن استيزيان هر چي ب: دي فرماي عزوجل مي خدا .ندهيز خبر گذشته و آين
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ات در ي روا. نده با خبرندي از اخبار گذشته و آياء و امامان به فضل الهيعه انبيبه اعتقاد ش
  . يمن دو بسنده کردين جا به اي رسد که ما در اي مين باب به حد تواتر معنويا

 ،  بودندي از اصحاب در حضور وي که گروهدر حالي) ع(حضرت باقر: س نقل مي كنديضر
ه دانند و معتقدند آن گونه ک ي خود ميشواي که ما را دوست و پيدر شگفتم از گروه«: فرمودند

ن حال اين افراد در ي با ا، ز واجب استي از ما نيويرپ لازم است،) ص( از رسول اکرميويرپ
شمرند و  ي ما را کوچک ميحقوق رهبرو کنند  ي خود را نقض مين فکر، براهيجه نارسائينت

 مورد سرزنش و ،اند ده و ما را درست شناختهيم اوامر ما گردي را که سر تا پا تسليافراد
سته را بر مردمي  ي از اوامر رهبران شايويرا ممکن است که خداوند پي آ.دهند يقرار م يجوئ بيع

افتن به ي يده بدارد و راه آگاهي را از او پوشينها و زم  و اسرار آسمانبيي غيواجب کند و خبرها
   ». دارد بر آنان به بنددين به آنها بستگي را که قوام و نظام ديعلوم

و دو ) ع(يام عليد عاقبت قيدان ي شما م: اران آن حضرت بود گفتيسپس حمران که در جمع 
د؟ و ي اسلام به کجا کشين و حفظ قوانيافتن به رهبري دست ي براينفرزندش حسن و حس

  وز شدند؟ يردند و جباران و ستمکاران بر آنان پيچگونه نهضت آنان ناتمام ماند و به شهادت رس
 بلکه آنان بر اساس علم و ؛ي که گمان کرد استين حمران نه چنيا«: حضرتش فرمود

رفتند و چون به دلخواه ي بزرگ پذي را از خدايآمدهاي شي پينار خود چني و اختيآگاه
ش را بر آنان يخو)  مردم  امامان بر اثر نافرمانيي شکست ظاهرعنيي( خدا قضا و قدر ،رفتنديپذ
 صورت )ص(امبريله پيا به وس آنههنديآمدها و سرنوشت آ شي آنان از پي ساخت و آگاهيجار
هم ک از امامان يام کردند و هري و فرزندانش قي علهندي از حوادث آي قبلي پس با آگاه.گرفت

 زمان يها  حمران چنانچه امامان در آن حال که طاغوتيا. بود يکه نهضت نکرد با علم و آگاه
 از خداوند ،شد ي مآمدها آغاز شيکردند و آن پ ي را فراهم ميوزيرو ستمگران مقدمات پ

ها و مصائب را از آنان برطرف کند، قدرت و سلطنت را از ستمگران  خواستند که سختي يم
 را از خدا ي امرين آنان چن ولي؛فرمود ي اجابت مي آنان را به زوديد، خداوند تقاضايربگ

ناه و دن آنان از ستمگران به خاطر گيدن و رنج کشي د حمران کشته شدن و سختيي ا.نخواستند
 آنها در يستگي نجات خلق، خود موجب عزّت و شاي بلکه شهادت و رنج برا؛ نبودنافرماني
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 از افراد در ي بعضي فکريها ي مبادا نارسائ، حمران مراقب باشيا. شگاه خداوند استيپ
   .)۲/۲۶۱ ، كليني(  بازدارديقت و توجه به رهبران واقعيافتن به حقيشناخت امام تو را از دست 

  
  ندهيم اخبار آيتقس .۷

  : م نمودي توان اِخبار از آينده را به دو نوع تقسي م )ع(ائمه بيانات يبا بررس
يكي از اخباري كه در قرآن از آينده داده شده است، خبر شكست و : کي نزدۀندي آ.الف

 ۲، الروم( »غلبوني الارض و هم مِن بعد غلبهم سی ادن في، غلبت الروم«. پيروزي روم است
   .روميان ده سال پس از شكستي كه از ايران خوردند، به پيروزي رسيدند. )۳و 

نده به يبر اساس قرآن از آ) ع(تياء  سلف در ميان اقوام خويش و اهل بي که انبياخبار
 اين ؛  استي اسلامه و رويدادهاي فراروي جامعيط بعديم شراي شامل ترس، مردم ارائه کرده اند

ح و يراه صحنقش نمودن  ، يلاح امت و برحذر داشتن آنان از کژرواخبار معمولاً با هدف اص
، از آن رخ داد) ص(امبري پي بعد از دوران زندگي که اندکيِ اخبار حوادث.  مردم  را دارنديداريب

ثٍ من يدث بحديح ، کتهي اروشک الرجل متّکئاً فيي «: کهيث مشهور اري مانند حد؛ استجمله 
ه مِن حلال استحللناه و ما ي فما وجدنا ف، کم کتاب االله عزوجلنيننا و بيقول بي، فيثيحد

 ؛)۱/۶، ماجه ابن(» الا إنّ ما حرّم رسولُ االله مثل ما حرم االله، ه من حرامٍ حرّمناهيوجدنا ف
 که بر يک است شخصي اما نزد است؛ د که به من قرآن و مثل آن داده شدهيآگاه باش« : عنيي

 در آن ي آنچه از حلال اله، دي آوري بر شما باد که به قرآن رو: دي بگواست، ه زدهيتخت خود تک
 آنچه رسول خدا حرام ، دي آگاه باش. دي حرام  بدان، ديافتيد و آنچه از حرام ي حلال شمار، ديافتي

  .  است که خدا فرموده استيزي همانند چ،کرده
 خود را ي خارجمصداق) ص(امبري ملاحظه مي كنيم کلام پ خي بر صفحات تاريبا نگاه

 برخلاف سنت   قرآنيشاهد رواج تفکر خود بسندگ) ص(دا کرد و از همان روز فقدان پيامبريپ
 . بوديم ينبو
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چنان !  کوفهيا« :  کوفه اين چنين آمده استۀنديدر ترسيم آ) ع( طالب بن ابيياز امام عل
 دست يونان چرم دباغ هم اکنون در برابر چشمانم چينم که پنداري بيات را م ندهي آبه روشني

 با  .ي گوناگون شده ايها  و کانون بحرانيندان جنگ و حوادث سهمگي ميها خوش کشاکش
 به مسائل ،تر باشد خواه را که بدي آگاهم که خداوند هر ستمگرز به خوبيين ني بر ا، ن همهيا

د يس(» د افکنيب او را فرو مي از غييرگ ز با بهرهيت ني کند و در نهايش ميرگوناگون درگ
  . )۸۶ ، يرض

 ، ديمف( شمرد يرا بر م) ع(ي حضرت علي هايينده گوي ده ها نمونه از آ، ديخ مفيش
 ي نفسيفو الذ «:  فرمودين که مي بر ا، استيلي آن حضرت دلبيي از اخبار غي آگاه.)۱/۴۵۵
  ابن .)۱۳۷، يد رضيس(»الّا أنبأتُکم.. .ة الساعيننکم و بيما بيءٍ في عن شده لا تسألونييب

 که از او بيي غيرا در خبرها) ع(يما عل« : دي گوي اهل سنت مي از علماد معتزليي الحدابي
توان بر  ي مگر م، ي آر. ميافتي او را مطابق با واقع ي خبرهاه هم.يمامتحان کرداست، صادر شده 

  ؟  گرفتيخرده ا) ع(تيمنبع علوم اهل ب
ها  هايي سخن رفته است كه در پس از قرندر آيات و روايات از رخداد :  دورۀنديآ) ب 

فإن لم تفعلوا و  « :عجز و ناتواني ابدي كفّار از مقابلة با قرآناز جمله؛ . به وقوع پيوسته است
   .)۲۴ ، البقره (» اعدّت للكافرين ةلن تفعلوا فاتّقوا النّار الّتي وقودها النّاس و الحجار

ات يروا.  از ديگر موارد استسط اوو گسترش حکومت عدالت تو) ع(ظهور امام زمان
  .طلبد  كه مجالي ديگر مي رسديست مورد ميکصد و بيش از يبه بزمينه ن ي در اييرتفس

 
  نده در قرآن يت سخن از آيمحور. ۸

امبر و ي در شب قدر به پ، ونددي پيک سال به وقوع ميچه که در طول  آن، عهيبنا بر اعتقاد ش
ها باذن ربهم من کلِّ ي و الروح فةتترلُّ الملائک« .  شوديه منان آن بزرگوار، خبر داديجانش
 ، نييکل( کننديد مييتا ن سخن راي اياري موارد بسيي با مراجعه به کتب روا.)۴ ، القدر(»امر 
دانست که ايشان  ي توان از علوم اختصاصين اطلاع را مي ا.)۱۰/۲۴۲ ، ي و حر عامل۴/۱۶۰
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ان شده ي ما بين علوم برايگر از اي د اما قسمتي ؛ستي نيترس ما قابل دسيان آنان برايبدون ب
   .است

 ينده را براي که قرار است آي رهبر، عهي شۀع از آن روست که به انگاري مکتب تشييايپو
 ي براي منتظر اذن اله، بتي غۀ امروز زنده بوده و در پس پرد، کو بسازدي نين زمۀساکنان کر

 ةشاء مِن عباده و العاقبيورثها من يإن الارض الله « . حکومت عدالت گستر استييبرپا
 نمانده يک روز باقيش از يا بين باور اگر از عمر دني بر اساس ا. )۱۲۸ ، الاعراف(»ينللمتّق
  . دير را عدالت فرا گين انجامد تا زمي به درازا مي آن روز به قدر، باشد

ومٌ يا الا يبق من الدنيلو لم  «: ندنقل كرده اند كه فرمود) ص( اسلاميامبرگراميفريقين از پ
 ، ي اسمه اسميواطي تيي و مِن اهل به رجلاً من امتييبعث في یوم حتّيواحدٌ لطوَّل االله ذلک ال

   .)۱۸۰ ، يطوس( »ًلأُ الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جورايم
  

  مهم هک نکتي. ۹
نده و عملکرد روز ي آين نسبت بيرقرار ب، ندهي قرآن نسبت به آيکردهاين روي تريدي از کليکي

 االله ةن خلو من قبل و لن تجد لسني الذ االله فيةسن «.  باشديا جامعه ميفرد 
   .)۲۳ ، الفتح؛  ۳۸ ، الاحزاب:  و نظير آن۶۲ ، الاحزاب(»لاًيتبد

ات که مربوط به ي چه آن دسته آ؛ نده در برداردي اِخبار از آيات قرآن به گونه اي از آيبخش
چه حضرت ؛ همانند آن قوم خود گفته اندا سرنوشت آتييش از وقوع عذاب ي پ، امبرانيبار پاخ
 ي را در بر مي کلّياتي که قاعده ايل فرمود و چه آن دسته از آي اسرائدر مورد بني) ع(يموس
 ةثم کان عاقب « ؛)۱۲۴ ، طه(»ً ضنکا ةشي فإن له معيو من اعرض عن ذکر« : ؛ مانندنديرگ
 ي کلّيها يمند  از قانوني حاکي همگ.)۱۰، الروم(»ات االلهي أن کذّبوا بایووا السوأن أسايالذ

ها را   انساني و اجتماعي فردۀندي ساخته است که آياست که پروردگار بر قاموس خلقت جار
 بشر در رقم زدن يات راهنماين دسته از آيوند داده است و ايپ  و عملکرد حال آنانيبا زندگ

   . تش اسي خوۀنديآ
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  ج مقاله  ينتا. ۱۰
 از ي خبر . برشمرده استين متقيها ان به آن را از نشانهيمب بوده که قرآن ايق غينده از مصاديآ
ضمن پيشوايان دين ن رو ي از ا؛ گرفته شده باشد ي وحهنان است که از سرچشمينده مورد اطميآ

 ، است وستهيکه هنوز به وقوع نپچه م آني به ترس، ت قرآنيد برجامعيکأنده با تي از آي آگاهيادعا
  . پرداخته اند
.  کنديت مي خواهد عنايب در انحصار خداوند متعال است که به هرکس که مي از غيآگاه

که با است ) ع( موضوع حکومت عدالت گستر امام عصر،  دور در قرآنهنديت سخن از آيمحور
 از . ميابيعه دست ي شيثياث حديرنده در مي روشن از آم به برداشتيي توانيثورات مأ  ميبررس
 خلقت را شناخته يها يمند  توانند قانونيها م ات قرآن دريافتيم كه انساني با توجّه به آييسو
     . ش را بر اساس آن رقم زنندي خوۀنديو آ

  
   نامه کتاب
 ديقرآن مج

 . ق۱۴۰۵ قم ،  الشهداءدي انتشارات س،  اللآلي  عوالي، مي بن ابراهي محمد بن عل، ي جمهور احسائابن ابي

 ،  دارالفکر، يق محمد فواد عبد الباقي تحق،  السنن، ) ق۲۷۵(ديزي ابو عبداالله محمد بن ، نييابن ماجه قزو
  تا بي، وتيرب

 ، اء التراث العربيي داراح، يير شي عل قي تحق،  لسان العرب، ) ق ۷۱۱( محمد بن مکرم، ابن منظور
 . م۱۹۸۸ / ق۱۴۰۸ ،  چاپ اول، وتيرب

   بي تا ، نجف اشرف ،  انتشارات حيدريه ،  الفصول المهمه، ابن صباغ مالكي
 ،  قم، ين انتشارات جامعه مدرس، هالظاهر  الآيات  تأويل)  ق۹۴۰(نيد شرف الدي س، ياستر آباد

 . ق١٤٠٩

 .ش۱۳۷۴ ،  قم،  مولود کعبه،  چاپ اول، ري اسرار غد،  محمد باقر، يانصار

 .ق۱۴۰۹ ،  قم، تي آل البة موسس، عهي وسائل الش، )ق۱۱۰۴(بن حسن محمد ، يحر عامل

 . ق۱۳۸۵ قم، ،   انتشارات دارالهجره،  نهج البلاغه، ) ق ۴۰۴ ( يد رضيس
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 ةي المرتضوةنشر مکتب، نييد احمد حسيق سي تحق، ني مجمع البحر، )ق۱۰۸۷(نيخ فخرالدي ش، ييحطر
  .ش۱۳۷۵  ، چاپ سوم،  تهران، ةيثار الجعفراء الآيلاح

 .ق۱۴۱۱ ، قم، يموسسه معارف اسلام، بهي الغ، )ق۴۶۰( ابوجعفر محمدبن حسن، يطوس

  . ش۱۳۷۵،  چاپ سوّم،  تهران،  انتشارات اسوه ،  محمد بن يعقوب ، كليني

 . م١٩٨٣  /ق١٤٠٣ ،  چاپ دوّم،  بيروت،  موسسة الوفاء،  بحار الانوار،  محمد باقر، مجلسي

 ،  قم، ديخ مفي کنگرة ش،  العبادی حجج االله علة معرفالارشاد في ،  بن نعمان محمد بن محمد، ديمف
 . ق۱۴۱۳

 تا  بي ،  قم،  الداوريةمنشورات مكتب ،  اوائل المقالات، همو

  قم ،  المدرسينةجماع منشورات  ،  الامالي، همو
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